
جایی آغاز می‌گردد که در قرائت دینی اســامگرایان نقصی اساسی 
وجــود داشــت. جبــرون می‌گویــد: »اصلی‌تریــن مشــکل در تصــور 
اسلامی‌بودن حکومت در میان اسلامگرایان به‌سبب روش قرائت 
نص دینی )قرآن و سنت( در میان ایشان است. در این نوع خوانش، 
اولویت به‌جای حکمرانی به احکام صرف و به‌جای کلیات به جزئیات 
داده می‌شــود. آن چیزی که در این نگاه مفقود اســت اندیشیدن در 
مبانی کلی اســامیت در نصوص شرعی اســت که موجب شده آنان 
بین اسلامیت و تطبیق مجموعه‌ای از احکام جزئی یا شکل معینی از 
حکومت )خلافت( پیوند اساسی برقرار کنند« )جبرون، 2014، ص 
13(، اگرچه او نگاه‌های برخی متفکرین معاصر مانند جابری و یا أرکون 
را نیز در قرائــت از نصوص نقد کرده و بیان می‌کنــد که آن قرائت هم 

چیزی از دین جز برخی آیات اخلاقی و اعتقادی به جای نمی‌گذارد. 
جبرون ســپس روش خود را در خوانش متن بر برخی مبانی مبتنی 
می‌کند. جداکردن بین نص جاودانۀ قرآن و فهم تاریخی مسلمانان، 
اعتقاد به مأموریت هدایتی فراگیر قرآن در همۀ جنبه‌های زندگی که 
از ما صرفــاً تلاش فکری برای کشــف آن‌ها را می‌طلبــد و ... از جمله 
مهم‌ترین مبانی‌ای اســت که در مطالعۀ نص در نگاه جبرون لحاظ 

می‌گردد. 
مبتنی بر این مبانی است که محمد جبرون حرف اساسی خود را در 
کتابش می‌زند. ما باید از احکام ثابت شریعت و تامل در آنها به هدف 
و مقاصد پشت صحنه پی برده و به سوی آنها حرکت کنیم و شریعت و 
احکام را صرفا صورتهای متغیر آن ارزشهای ثابت بدانیم.  ظاهر اهداف 
و اغراض شریعت این ارزش‌ها هستند که ثابت  هستند.اند و در طول 
تاریخ، در جغرافیاهای متفاوت و ... تغییری نمی‌کنند، اما شریعت 

صرفاً یک عَرضَ از اعراض این ارزش‌های ثابت کلی است. 
متناســب بر ایــن روش خوانش متن، جبــرون بــرای متّصف‌کردن 

حکومتی به اسلام سه ویژگی اساسی و پایه‌ای را لازم می‌انگارد:
بیعــت: حاکمیت مردم بر سرنوشــت خویش و اعطــای حکومت به 

فرد انتخابی مردم؛
عدالت، در معنای وسیع آن در عرصه‌های مختلف؛

معروف، به معنای هر خیر و مصلحت و عمل اثربخش عمومی.
به‌عنوان مثــال باید عدالــت را به‌عنوان ارزشــی کلی فــرض گرفته و 
 نظر  احکام و قوانین را به‌عنوان مظهری از مظاهــر این ارزش کلی در
بگیریم. آنچه ثابت است عدالت، و آنچه متغیر است همان تشریعات 
و احکام است، تشریعاتی که در زمانی و ظرفی ممکن و مقدور است 
و در ظرفی دیگر ناممکن و نامیســور! مرجعیت این ســه ارزش به ما 
امکان تولیــد احکام جدیــد را می‌دهــد و می‌توانیم عدالــت را بیش 
از آنچه در گذشــته رخ داده اســت محقق کنیم؛ به عبارتی، این سه 
ارزش لزوماً در همــۀ زمان‌ها، حتی زمان خلفای راشــدین، به نقطۀ 
کمال خود نرسیده و امکان توسعۀ آن‌ها در همۀ زمان‌ها وجود دارد. 
محمد جبرون اگرچه در این کتاب سعی داشته به‌‎نوعی مبتنی بر سه 
ارزش کلی مشخص مفهومی جدید از حکومت اســامی ارائه دهد، 
اما به‌روشــنی بیان نمی‌کنــد که فرق آنچــه وی از حکومت اســامی 
منظور داشــته با یک دولت ســکولار چیســت؟ گویا خود نیــز به این 
آسیب پی برده و در جایی از کتاب سعی کرده بدان پاسخ دهد. پاسخ 
جبرون این اســت که فرق دولت اســامی با دیگر دولت-ملت‌های 
جدید در این است که پیام اخلاقی و انسانی اسلام در دولت اسلامی 
 برابر ارزش‌های  معتبر شمرده می‌شود. خضوع حکومت اسلامی در
والای اخلاقی، انســانی و برتــر به این دولت مزیت بســیاری نســبت 

به دیگــر مدل‌هــای دولت-ملــت می‌دهــد. این حکومت اســت که 
می‌تواند از آســیب‌هایی کــه دولت‌های مدرن در عصــر جدید به آن 
 امان بماند، آسیب‌هایی مانند طغیان ثروت بر کار  آلوده شده‌اند در
در دولت‌های سرمایه‌داری، طغیان کار بر ثروت در دولت‌های چپ، 

طغیان نیروی ارتش در دولت‌های نظامی و ... .
با این وجــود، باز هــم به نظر می‌رســد طرح جبــرون از قــوت کافی 
برخــوردار نیســت. اساســاً جبــرون تضــاد و تناقــض کلــی قوانین و 
تشــریعات اســامی با مقتضیات زمانه را فــرض گرفته اســت و عدم 
تطبیق ایــن قوانیــن بــا عــرف بین‌المللــی را نشــانۀ ناکارآمــدی و یا 
تاریخمندی آن‌ها می‌داند، چیزی که به نظر نمی‌رسد این‎قدر بدیهی 
یا واضح باشد.  در انتها باید بدین مســئله اشاره کرد که نگاه اخلاقی 
به دولت اســامی یا تقدم اخلاق‌مداری، ارزش‌مداری و مفاهیمی از 
این دست بر شریعت‌مداری در حکومت اسلامی امری است که دیگر 
اندیشــمندان معاصر مانند وائل‌ابن‌حلاق نیز بدان اشاره کرده‌اند و 
جبرون در این میان تنها نیست، اما باید گفت که جبرون نتوانسته 
 پس بیــان تفاوت‌هــای روش خود بــا درافتــادن در نگاه  به‌خوبی از
سکولار در عرصۀ حکومت اسلامی، که ســؤالی اساسی از قائلین به 

این نظر است، بیرون آید.
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